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دریافت نســخه الکترونیک شهرآرامحله از

 s h a h r a r a n e w s . i r

کنان محلـه دلاوران اسـت. سـال گذشـته همراه هـال احمر و به عنـوان نیروی  سیدهاشـم هاشـمی از سـا
امـداد و درمـان بین زائـران پیاده اربعین حضور داشـته اسـت.

او می گویـد: بیسـت روز آنجـا بـودم امـا ذره ای احسـاس غریبـی و دلتنگـی نکـردم. مواقعـی می شـد که سـه 
شـیفت بیدار بودم اما اصا خسـتگی اهمیتی نداشـت. با وجود حضور افراد مختلف، یکدسـتی و همدلی 
کسـتانی، هندی، کرد، لر، ترک، شـیعه، سنی، فقیر، غنی، مهندس،  خاصی وجود داشـت. ایرانی، عراقی، پا
پزشـک همـه یکسـان بودنـد. آدم هیـچ تفـاوت طبقاتـی ای احسـاس نمی کـرد. همـه یـک حـس مشـترک 
داشـتند و آن عشـق و ارادت بـه امام حسـین)ع( بود. همین حـس آن ها را زیر یک پرچـم حفظ کرده بود 

و ایـن به نظـرم خیلی زیبـا و قابـل تأمل بود.
او ادامـه می دهـد: در مسـیر کـه بودیـم، دیدیم یازده نفـر سـرگردان و با پای پیاده، مسـیر فرعـی را می روند. 
وقتـی پرسـیدیم گفتنـد راه را گـم کرده انـد. اتوبوسشـان اشـتباهی آن هـا را جـای دیگـری پیـاده کـرده بود. 
جـای خالـی زیادی نداشـتیم اما هرطور بود، سوارشـان کردیم. همـه زائر امام حسـین)ع( بودیم و جاتنگی 

و کمبود ماشـین معنا نداشـت.
در قسـمتی دیگر از مسـیر آن ها با زائرانی از اسـتان گلسـتان مواجه می شـوند که خودروشـان خراب شـده 
بود. آن را برایشان بکسل می کنند و به تعمیرگاه می رسانند. تعمیرکار هم چون ماشین زوار امام حسین)ع( 

بـوده، رایگان تعمیرش می کند.
هاشـمی می گوید: گمانم همین همدلی هاسـت که سـختی های سـفر اربعین را دل نشـین و خاطره انگیز 

می کند.
او تعریـف می کنـد: در پیـاده روی اربعیـن، تعـدادی از معلـولان جسـمی و ذهنـی آسایشـگاه فیاض بخـش 
را آورده بودنـد و مـا بـا آمبولانـس پشـت سرشـان مسـتقر بودیـم. وقتـی ایـن معلولان، حـرم امام حسـین)ع( و 
حضـرت ابوالفضـل)ع( را دیدنـد، چنـان اشـکی از گونه شـان جـاری شـد کـه همـه مـا را منقلـب کرد. بـا خودم 
می گفتـم امام حسـین)ع( چه شـکوه و عظمتـی دارد که یک معلـول ذهنی هم تحت تأثیـر آن قرار می گیرد 

و برایـش اشـک می ریزد.

کبان باصفای محله فرهنگیان اسـت که سـال گذشـته عازم عراق شـد. اینجا سرکارگر  مرتضی رحمانی پا
اسـت امـا دوسـت داشـته بـه زائر امام حسـین)ع( نیـز خدمت کنـد؛ بـرای همیـن داوطلبانه خـودش را برای 
کبانـی اش را  سـفر اربعیـن معرفـی کـرد. وقتـی در قرعه کشـی، از بیـن متقاضیـان اسـمش درآمـد، لبـاس پا

برداشـت و بـا خـودش گفـت حالا کـه امام حسـین)ع( طلبیـده، باید سـنگ تمـام بگذارم.
به گفته خودش پانزده روز آنجا بوده اما اصا احساس خستگی و غربت نمی کرده و دوست نداشته برگردد.
او تعریـف می کنـد: مـردم آنجـا اعـم از ایرانـی و عراقـی خیلـی قـدردان مـا بودنـد. بعضی هـا جـارو را از مـن 
می گرفتند و می گفتند ما هم دوسـت داریم زیر پای زائر امام حسـین)ع( را جارو بزنیم. بعضی ها پاسـتیک 
برمی داشـتند و زباله هـا را جمـع می کردنـد. بعضی هـا از مـا می خواسـتند بـا آن ها عکـس یـادگاری بگیریم.

گر راه بسـته  او ادامـه می دهـد: وقتـی با لباس فـرم و حین انجام وظیفه بودیم، جایگاه ویژه ای داشـتیم. ا
بـود، سـریع برایمان بـاز می کردند. موکـب داران از غذا و نذری هایشـان برایمان کنار می گذاشـتند و بدون 

صـف به مـا می دادند. خاصه اینکـه همه جوره هوایمان را داشـتند.
کیـد می کنـد: مـردم خوبـی داریـم؛ اینجـا هـم قـدردان مـا هسـتند. در کشـور دیگـر، آدم اولـش  رحمانـی تأ
فکـر می کنـد شـاید تنهـا بمانـد و احسـاس غریبـی کنـد امـا وقتـی مـی روی، می بینـی اصـا این طور نیسـت. 
این قـدر ایرانـی و عراقـی بـا هم خوب هسـتند کـه آدم نه تنها احسـاس غربـت نمی کند، بلکـه خیلی هم 

حـس صمیمیـت و راحتـی دارد.
رحمانـی وقتـی بـرای خریـد سـوغاتی رفته بـود، بعضی از فروشـندگان عراقـی در قبال خرید یـک قلم، یک 
کالای دیگـر هـم بـه او هدیـه می دادنـد تـا از ایـن طریـق از حضـورش در مراسـم اربعیـن و کمک بـه نظافت 

آن تشـکر کنند.
او می گوید: امسال که همکارانم داشتند می رفتند، بغض گلویم را گرفته بود. الان هم همه حواسم آنجاست. 

با آن هایی که رفته اند، در تماسم و دائم می گویم برایم عکس و فیلم بفرستند و دعاگویمان باشند.

کنان محلـه فرهنگیـان اسـت کـه دو سـال دیگـر  محمـد هاجـری، راننـده اتوبـوس و از سـا
کنون، البته به جز دوران محدودیت های کرونایی،  بازنشسـته می شود. از سـال 94 تا
هـر سـال جـزو نیروهایـی بـوده اسـت کـه راهـی مـرز می شـود تـا در آنجـا زائـران را بـا 
اتوبوس هـای شـرکت واحـد جابه جـا کنـد. خـودش را خدمتگـزار کوچک اباعبـدا...)ع( 
می دانـد و می گویـد: وقتـی عـازم آنجـا می شـویم، سـه شـیفت هشت سـاعته داریـم امـا 
خیلـی وقت هـا پیـش می آیـد کـه می بینـم مرز شـلوغ شـده و جمعیت زیـاد اسـت و در زمان 

اسـتراحتم دوبـاره وارد خـط می شـوم تـا زائـران را جابه جـا کنـم.
او تعریف می کند: دمای آنجا بالای  50 درجه   اسـت. در همین هوا می بینیم افراد مسـن، 

معلـول، یـا بـا بچـه کوچـک چندماهـه حضـور دارنـد. به نظـر من، فقط عشـق بـه امام حسـین)ع( 
گـر در همین مشـهد، دمای هـوا این قـدر باشـد، خیلی از  اسـت کـه این هـا را نگـه مـی دارد، وگرنـه ا

ایـن افراد تحمل ندارنـد و نمی تواننـد دوام بیاورند.
بـه گفتـه هاجـری، از آنجایی کـه در محـل رفت وآمـد اتوبوس ران هـا آن چنـان موکـب نیسـت و 
امکانـات غذایـی و آشـامیدنی کمتـری دارنـد، محبـت مـردم بیش از همیشـه، خودش را نشـان 

کی هـای خـود بـه اتوبوس ران هـا از آن هـا قدردانـی می کننـد. می دهـد و بـا اهـدای خورا
او می گویـد: مـردم در اینجـا هـم کـه هسـتند خیلـی بـه مـا لطـف دارنـد امـا آنجا محبتشـان بیشـتر 
می شـود و بـه نظر من خـوی ایرانی بودن، بیشـتر از هر وقتـی آنجا خودش را نشـان می دهد 

کـه مـردم همه جـوره بـه یکدیگر کمـک می کنند.
این هم محلـی تعریـف می کنـد: وقتـی اتوبـوس خـراب یـا پنچـر  شـود، مـا بـه نیروهـای امـداد 
خودمـان زنـگ می زنیـم تا بیایند امـا در این فاصله مردم دسـت به کمک می شـوند و در آن گرما 
کـه لوله هـای ماشـین عیـن آتـش داغ اسـت، در جـک زدن و بـاز و بسـته کردن لاسـتیک ماشـین 

و... همراهـی می کننـد تـا زودتـر کار انجـام شـود و نیروهـای مـا و سـایر مـردم کمتـر اذیـت شـوند.
بـه گفتـه او، مسـافران اربعیـن وقتـی متوجـه می شـوند راننـده اتوبـوس از شـهر امام رضـا)ع( 
اسـت، ارادتشـان بیشـتر می شـود و بارهـا از او می خواهنـد وقتـی بـه پابوسـی آقـا مـی رود، 

بـرای آن هـا هـم دعـا کنـد.

افتخار‌جارو‌زدن‌زیر‌پای‌زائر‌امام‌حسین)ع(

مردم‌در‌خرابی‌ماشین‌کمک‌دستمان‌می‌شوند

 روایت هایی شنیدنی از اهالی منطقه9و10 
که امسال توفیق حضور در پیاده روی اربعین را نداشتند

 قدم به قدم
 با جاماندگان 

یک‌حس‌مشترک،‌عشق‌به‌امام‌حسین)ع(

لود‌بـودن‌گاهـی‌ ‌کربـا‌روی‌سـر،‌تـن‌و‌لباسـت‌نشسـته‌باشـد‌تـا‌بدانـی‌غبارآ ک‌و‌غبـار فهیمـه شـهری|باید‌خـا

‌همـه‌غم‌هایـش،‌سـبکت‌می‌کنـد؛‌بـه‌پاهایـت‌جـان‌می‌دهـد‌تـا‌ ک‌کربـا‌کنـار خیلـی‌هـم‌خـوب‌اسـت.‌خـا
عاشـقانه‌قدم‌هـای‌بعـدی‌را‌بـرداری.

‌اسـت.‌گرمـا‌هرقـدر‌ بایـد‌طعـم‌چـای‌عراقـی‌را‌چشـیده‌باشـی‌تـا‌بدانـی‌گاهـی‌چـای‌تلـخ‌و‌سـیاه‌دل‌چسـب‌تر
تـر،‌روزی‌چندیـن‌سـاعت‌ لا ‌دمـای‌‌50درجـه‌و‌با ‌کربـا‌تحملـش‌سـخت‌نیسـت.‌در طاقت‌فرسـا‌باشـد،‌در
‌دوسـت‌داری‌بـروی‌و‌بـروی.‌گاهـی‌صـدای‌نوحه‌های‌موکب‌هـا‌چنان‌تـو‌را‌غرق‌در‌ پیـاده‌روی‌می‌کنـی‌و‌بـاز
‌دل‌و‌قلبـت‌چنـان‌مشـغول‌نجـوا‌ ‌برمـی‌داری.‌گاهـی‌هـم‌در عشـق‌حسـین)ع(‌می‌کنـد‌کـه‌قدم‌هایـت‌را‌تندتـر

بـا‌حسـین)ع(‌و‌خدایـش‌می‌شـوی‌کـه‌سـروصدای‌هیـچ‌موکبـی‌را‌نمی‌شـنوی.
‌بروی،‌دوسـت‌داری‌دوباره‌و‌سـه‌باره‌ ‌می‌کنـد.‌یـک‌بار ‌عاشـق‌تر همین‌هاسـت‌کـه‌رفتـگان‌ایـن‌راه‌را‌هـر‌روز
‌پیـاده‌روی‌اربعیـن‌را‌رفتـه‌باشـی‌و‌سـال‌های‌بعـد‌جـا‌بمانـی.‌ایـن‌ ‌کـه‌یـک‌بـار ‌آن‌روز و‌ده‌بـاره‌بـروی.‌و‌وای‌از

جاماندگـی‌دردی‌دارد‌کـه‌جگرت‌را‌می‌سـوزاند.
‌می‌شـوند‌تا‌با‌پای‌پیاده‌خود‌را‌به‌نجف‌اشـرف‌و‌بین‌الحرمین‌ آن‌هایی‌که‌هر‌سـال‌اربعین‌راهی‌این‌سـفر
‌قافلـه‌ ‌از گـر ‌آنجـا‌باشـند‌کـه‌خـوش‌بـه‌حالشـان‌امـا‌ا گـر برسـانند،‌ایـن‌روزهـا‌حـال‌و‌هـوای‌دیگـری‌دارنـد.‌ا
جامانـده‌و‌نتوانسـته‌باشـند‌برونـد،‌اشـک‌و‌حسـرت‌همـدم‌لحظه‌هایشـان‌اسـت.‌بیـن‌هم‌محله‌ای‌هـای‌
‌سـفر‌عشـق‌هسـتند‌یـا‌آن‌هایـی‌ لان‌در ‌منطقـه‌9و‌10هـم‌کـم‌نیسـتند‌کسـانی‌کـه‌مثـل‌سـال‌های‌قبـل‌ا مـا‌در

‌می‌کننـد. کـه‌بـه‌دلیلـی‌جـا‌مانده‌انـد‌و‌دارنـد‌خاطراتشـان‌را‌مـرور


